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شهر اصفهان، از نگاه جغرافي نويسان مسلمان 
(سدۀ سوم تا هشتم)

عبدالمهدی رجائي*

چكيده
پس از فتح ايران به دست عرب های مسلمان، مسئله اى كه در سطوح مديريتى امپراتورى به 
وجود آمده بود، شناخت سرزمين هاى فتح شده و داشتن تصويرى روشن از راه ها و آبادى هاى 
آن بود. بدين سبب، دانش جغرافياى تاريخى از حدود قرن سوم هجرى شكل گرفت. سياحان 
و جغرافى نويسان مسلمان، چه به صورت مشاهدۀ شخصى و چه با پرسش از مسافران نقاط دور 
و نزديك جهان اسلام، موفق شدند دست به جمع آورى اطلاعات مربوط و در نهايت نگارش 
كتاب هائى ارجمند در اين خصوص بزنند. اين نوشته ها - كه از سدۀ سوم تا هشتم هجرى 
در دوره هاى متمادى به وجود مى آمد - بالغ بر ده ها جلد كتاب است كه در آن ها، مى توان 
روند رشد و تكامل هر شهر يا منطقه را ترسيم كرد. در اين نوشتار، سعى شده است تصاوير و 
گزارش هاى مربوط به شهر/ منطقة اصفهان، با مراجعه به شانزده اثر جغرافياى تاريخى (از قرن 
سوم تا هشتم) بررسى شود و در طى آن، روند رشد و حركت شهر/ منطقة اصفهان بيان گردد. 

گفتنى است كه اين روند، هم شامل جغرافياى انسانى و هم طبيعى مى شود.

كليد واژه ها:
اصفهان/ جغرافياى تاريخى/ جى/ يهوديه/ تحولات شهرى

***

m1350323@yahoo.com   .دانشجوی دكترای تاريخ محلي دانشگاه اصفهان *
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مقدمه
ايران  فلات  مركز  در  استقرار  خاطر  به  اصفهان،  شهر 
كوه هاى  را  آن  غرب  كه  واحه اى  در  گرفتن  قرار  نيز  و 
بى فرياد  بيابان هاى  را  آن  شرق  و  كشيده  فلك  به  سر 
محصور كرده، موجب شده است تا به هر شكل مسافران 
بدين  كند.  جذب  و  جلب  خود  سوى  به  را  گذرندگان  و 
سبب در عموم كتاب های جغرافياى تاريخى، يادى از آن 
به ميان آمده و قلم و نگاه عدۀ زيادى از سياحان را به 
سوى خود كشيده است. نكتة مهم تر آن كه در اين شش 
مراحل  زيادى  بسرعت  اصفهان  شهر  بررسى،  مورد  قرن 
دو  با  قلو  دو  شهرى  از  و  كرد  طى  را  خود  شكل گيرى 
بارو، دو منبر و مسجد و ساكنان جداگانه (به لحاظ قومى 
ودينى)، به شهرى با ماهيت واحد و ساختار شهرى تقريباً 

يكسان تبديل گرديد.
در طى اين چند قرن، منطقة «جى» - كه به دليل 
قوى،  دفاعى  استحكامات  داشتن  و  رودخانه  به  نزديكى 
واجد امتيازاتى بود - جايگاه و موقعيت خود را به نفع رقيب 
از دست داد و يهوديه - كه قرار گرفتن آن بر سر راه هاى 
تجارى، امتيازى غيرقابل اغماض بدو مى داد - رشد كرد 
و با شهرک هاى اقمارى اش يك كاسه شد؛ آن چنان كه 
در اواسط اين دوره، نام اصفهان را به خود معطوف كرد و 

«جى»، روستائى از روستاهاى آن محسوب گرديد.
احتمالاً  خود  كه  اصفهاني» -  گزارش «ابونعيم  بنابر 
از كتاب مفقود شدۀ حمزۀ اصفهانى برداشته - كسى كه 
منصور  خلافت  زمان  در  ق.،   152 سال  به  بار  نخستين 
عباسى، ساختار شهرى اصفهان را دستخوش تغيير كرد و 
از «جى» به در آمد و ميان «جى» و يهوديه، در روستاى 
مركز  را  آن جا  و  ساخت  مسجدى  و  قصرى  خُشينان، 
بن  ايوب  كرد،  مردمان  و  سپاه  استقرار  محل  و  حكومت 

زياد بود. (اصفهاني، 1377، ص 129)
هجوم مردم به اين شهرک جديد و خوش آب و هوا، 
ساختن بازار را اجتناب ناپذير كرد، و رسته هاى بازار شكل 
اهميتى  چنان  يهوديه،  شرق  جنوب  اندک  اندک  گرفت. 
يافت كه در فاصلة خالى ميان پانزده روستاى آن، خانه ها 

جمعيتى  مراكز  اين  در  روستاها  كه  قدر  آن  شد؛  ساخته 
مستحيل شدند و فقط نام آن ها به عنوان نام محله هاى 
والقصص،  التواريخ  (مجمل  ماند.  باقى  جديد  شهرک 

1318، ص 524)
زمان  همان  در  شده  گفته  كه  كرد  نبايد  تعجب 
خلافت منصور، شهرک جديد داراى حصارى نيز شده و 
بدين ترتيب شهر دوقلوى ديروزى، اينك شهرى سه قلو يا 
دوقلو با افزوده ای بزرگ جلوه گرى مى كرد. (مجمل التواريخ 

والقصص، 1318، ص 525 )
باروی گفته شده، در آغاز قرن پنجم بر منطقة يهوديه 
و اقمار آن تنگ آمد و پادشاهان آل بويه را بر آن داشت 
كه حصاری بزرگ تر و يكپارچه پيرامون يهوديه و اطراف 
آن بركشند و بدين ترتيب، شهرک اقماری، به طور كامل 
در منطقة كهنسال يهوديه مستحيل شد و چارچوب شهر 
سرانجام  كه  فرايندى  گرديد؛  معلوم  به درستي  اصفهان 
نام اصفهان را از «جى» برداشت و به يهوديه و شهرک 

اقمارى آن معطوف كرد.
را  اصفهان  آبادی های  پيوستگي  و  گسترش  آنچه 
مسجل كرد و در نظام اداری آن روزگار، شهر شدن آن 
را به ثبت رسانيد، بنای مسجد جامع بود. داستان ساخت 
زياد،  ابن  ايوب  است.  آمده  اصفهان  اخبار  ذكر  در  آن، 
مسجدی بنا نهاد كه مسجد خشينانش گفتند. چند سال 
بعد كه مهدی عباسي بر ايوب خشم گرفت و او را به بغداد 
خواند، اعراب قبيلة تمَيم، مسجد بزرگ ديگری در منطقة 
يهوديه بنا نهاده، منبر مسجد ايوب را بدان جا بردند (سال 
كنوني  جامع  مسجد  بنای  سنگ  بدين ترتيب،  و  156ق.) 
اصفهان نهاده شد. با افزوده شدن بر جمعيت شهر، مسجد 
جامع نيز بناچار فراخ تر مي گشت. ابونعيم، در دو مرحله، 
گزارش  و 307ق.  سال های 226  در  را  مسجد  گسترش 

داده است.
هرچه بود اصفهان از همان قرن نخست هجری، شهری 
«وهزاد»،  وقتي  كه  طوری  به  بود؛  توجه  مورد  و  پاكيزه 
عامل حجاج بن يوسف (41-95ق.) بر اين شهر، از خرابي 
اوضاع آن نوشت تا اندكي تخفيف مالياتي بگيرد، حجاج 
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- كه بصيرتي كامل بدان منطقه داشت - به وی گوشزد 
كرد كه ترا بر شهری گمارده ام كه در بسياری جهات بر 
شهرهای ديگر برتری دارد، و يكايك آن مزيت ها را برای 

عاملش برشمرد. (انصاری، 1992،  ج1، ص 153)

گزارش يعقوبــى
اهل  اصالتاً  خود  284ق.)،  (درگذشتة  يعقوبى  واضح  ابن 
اصفهان بود. وی، حدود سال های 278 يا 279ق. كتاب 
هيچ  زمان  آن  در  مؤلف  رساند.  پايان  به  را  خود  البلدان 
برترى ای ميان دو پارۀ شهر يعنى «جى» و يهوديه نديده 
او  توجه  مورد  سخت  شهر،  ساكنان  موضوع  البته  است. 
جمعيتى  چندگانگى  همين  دليل  به  شايد  و  گرفت  قرار 
مسلمان)  يا  (زرتشتى  ايرانى  بومى  مردمان  شامل  كه   -
ساكن در «جى» و يهوديان ساكن در يهوديه و نيز اعراب 
تازه وارد مي شد - نوشته است: «اهالى آن، مردمى به هم 

آميخته اند.» (يعقوبى، 1356، ص 32)
وكوفه  بصره  اعراب  سكونت  به  آن  از  پس  يعقوبى، 
نام  را  عرب  قبيلة  شش  و  كرده  اشاره  شهر  اطراف  در 
كرده  اختيار  سكونت  شهر  اطراف  در  مردمانش  كه  برده 
بودند. جالب است كه همين فرد، نخستين بار اشاره كرده 
كه «سلمان فارسى» صحابى پيامبر، احتمالاً از اصفهان 
و قريه اى به نام «جيان» بوده است. يعقوبى، جغرافياى 
اهل  اكثر  كه  برده  پايان  به  جمله  اين  ذكر  با  را  انسانى 
به  سپس  هستند.  فارسى  اشراف  و  دهقانان  از  اصفهان، 
طور مختصر وارد جغرافياى طبيعى شده و در اين ميان، 
آنچه بيش از همه توجه او را به خود جلب كرده، آب ها و 
چشمه هاى جوشانى بوده كه شهر را مشروب مى كرده، و 
هم اوست كه در منابع موجود، نخستين بار اين حقيقت 
را آشكار ساخت كه آب رودخانه هاى اصفهان و اهواز، از 

يك جا سرچشمه مى گيرند.
پرداخته؛  اصفهان  بلوک   13 ذكر  به  سپس  يعقوبي، 
جاهائي كه آن ها را «رُستاق»  ناميده و از آن ميان، رُستاق 
«جى» را از همه مهم تر ديده و آن را به نوعى مركز يا 

«مدينه»1 خوانده است.

گزارش ابن فقيه همدانــى
اثر ابوبكر احمد بن محمد معروف به ابن فقيه همدانى 
- كه در حدود سال های290ق. تأليف شده، و نام البلدان 
داشته - اكنون از ميان رفته است. تنها بخشى از آن در 
سال 413ق. به دست على بن حسن شيرزى بازنويسى شد 
و همين مقدار به دست ما رسيده است. از فحواى كلام و 
باقيمانده،  اثر  اين  در  اساطير  و  افسانه ها  پررنگ  نقش 

مى توان به قدمت ترجمة مختصر البلدان پى برد.
از  را  آن  كه   - شهر  تسمية  ذكر  از  پس  فقيه  ابن 
فتح  به   - دانسته  نوح»  بن  سام  بن  فلوج  بن  «اصفهان 
صلح  به  كه  كرده  اشاره  خطاب  عمربن  زمان  در  شهر 
از  را  يهوديان  گريختن  ماجراى  آن،  از  پس  است.  بوده 
يهوديه  منطقة  در  را  آن ها  گرفتن  سكونت  و  بخت النصر 
بيان كرده است. سپس توجه خود را به «جى» معطوف 
كرده و آورده: «خود شهر، «جى» نام دارد كه اسكندر آن 
(همدانى،   بساخت.»  بود،  رفته  مارى  كه  شكل  آن  بر  را 

1349، ص 97)
سپس به ذكر افسانة مربوط به مار و اسكندر پرداخته 
قباد  زمان  در  كه  برده  نام  رومى  بليناس  از  وى،  است. 
چندين طلسم براى شهر هاى ايران ساخت و طلسم هاى 
چاه  آب  شدن  زياد  حشرات،  و  آفات  دفع  براى  اصفهان، 
و... بود. نيز در زير يكى از دروازه هاى شهر، طلسمى نهاد 
مى افتاد.»  وبا  مردم  در  مى كردند،  باز  را  آن  كه «هرگاه 

(همدانى، 1349، ص 102)
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پايان  نقطه  بدين  اصفهان،  طلسم هاى  داستان 
اصفهان،  دهكده هاى  از  «انبارجى»  مردم  نمى پذيرد. 
طلسمى دارند كه مهره اى است زمردفام و هرگاه آن را 
بيرون آورند و بر سر چوب كنند، «سرما به دشت بيايد.»

شايد حقايق اندكى كه بتوان از خلال نوشته هاى ابن 
سالم  كه  باشد  اصفهان  خاک  به  راجع  آورد،  بيرون  فقيه 
توصيف شده و هوايش كه خوش و آبش كه گوارا خوانده 
در  فرسنگ  هشتاد  اصفهان  «مساحت  نيز  است.  شده 
هشتاد فرسنگ است و آن، هفده روستاست. در هر روستا، 
سيصد و شصت دهكدۀ كهن است، جز دهكده هاى نو.» 

(همدانى، 1349، ص 98)
باروئى  كه  است  جمعيتى «جى»  مركز  هست  هرچه 
درخور و اسكندرساخته دارد و اطراف آن، سراسر روستاهاى 
آباد است و بخشى از آن را «بنَيجا» نامند كه  جمعيتي از 

گريختگان يهودى در آن جا سكونت اختيار كرده اند.
آيا نويسنده، خود شهر اصفهان را ديده بود؟ به درستى 
معلوم نيست. اما ما از بوى كهنگى - كه از گزارش ابن 
مقدم  همتايانش  ديگر  بر  را  اثر  اين  است -  آشكار  فقيه 

قرار داديم.

گزارش ابن رُستـه (الاعلاق النفيسه)
جغرافى نويس ديگرى كه به دليل علايق شخصى و حب 
وطن، دربارۀ اين شهر و خصوصيات آن داد سخن داده، 
ابوعلي احمد بن عمر ابن رسته (درگذشتة 290ق.) است. 
او در دو فصل جداگانه، ابتدا به ذكر جغرافياى طبيعى و 
ديگر،  فصل  در  آن گاه  و  پرداخته  اصفهان  روستاق هاى 
آن  مهم  بسيار  نكتة  است.  كرده  توصيف  را  شهر  خود 
منطقة «جى»  به  راجع  فقط  گفته  هرچه  رسته  ابن  كه، 
است و آنچه از اصفهان در نظر داشته، مربوط به همين 
شمارش  در  كه  رستاق هائى  است؛  آن  رستاق هاى  و  جا 
 ،1365 رسته،  (ابن  رسيده اند.  عدد  بيست  به  رسته  ابن 

ص 180)
را  «جى»  منطقة  وى  روستاق،  بيست  اين  ميان  در 
صاحب  كه  جائى  دانسته؛  اصفهان»  مركز  و  «كرسى 
بازارهائى نيكو بوده است. پس مى توان نتيجه گرفت كه 
تا حدود سال هاى آخر قرن سوم هجرى، منطقة «جى» و 

حوالى آن، تفوق انكارناپذيرى بر يهوديه داشته است!
ابن رسته، نخستين بار پس از توصيف زاينده رود، از 
ميان  به  ذكرى  آن جا  روستاق هاى  در  آب  تقسيم  نظام 
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آورده است. آبى كه سرانجام به رودشت مي رسيده و در 
آن جا به زمين فرو مى رفته و بنا به قولى - كه خود نيز 
ترديد داشته - در يكى از خوره هاى كرمان سر برمى آورده 
است؛ افسانه اى كه نخستين بار ابن فقيه با اطمينان از آن 

سخن گفت.
انسانى  جغرافياى  به  روستاق ها،  ذكر  در  رسته،  ابن 
گفته  سخن  آن جاها  توليدات  و  صنايع  از  و  داشته  توجه 
دنيا  در  كه  ستوده  را  رودشت  و  برَائان  فرش هاى  است: 
پرده هاى  با  كه  را  آن جا  پرده هاى  و  داشته اند،  شهرت 
موصل همسرى مى كرده اند. همچنين از عمارت آتشگاه 
به  كه  جائى  آورده؛  ميان  به  سخن  ماربين  روستای  در 
دست بهمن پسر اسفنديار ساخته شده بوده و آتشكدۀ آن، 

تا زمان مؤلف روشن و پابرجا بوده است.
آنچه از ميوه هاى اصفهان بيش از همه در كتاب های 
جغرافيائى شهرت به هم رسانيده، سيب و به آن است. ابن 
كشانده و در وصف اين دو ميوۀ  رسته، كار را به اغراق 
اصفهان گفته: «سيب ها و به هاى آن جا را - كه به بغداد 
صادر مى كنند - چون به نهروان مى رسد، مردم بوى آن ها 
را دريافته و به خريد آن ها مى شتابند.» (ابن رسته، 1365، 

ص 184)
فصل  در  كه  است  آن  رسته،  ابن  گزارش  امتياز 
ويژه اى  توجه  ناحيه،  معادن  بحث  به  طبيعى،  جغرافياى 
نشان داده است. او، حدود هشت فلز معدنى را نام برده 
كه مردم به استخراج آن ها مشغول بوده اند. همين نگاه، 
مؤلف را به چشمه هاى آب گرم و شفادهندۀ اطراف شهر 

نيز متوجه كرده است.
آنچه ابن رسته از اصفهان در نظر داشت، همان منطقة 
«جى» و حوالى آن بوده، تا بدان جا كه سخن جداگانه اى 
از  او  است. ذكر  نياورده  ميان  به  يهوديه  منطقة  به  راجع 
يهوديه، آن قدر است كه در توصيف چهار دروازۀ شهر، به 

«دروازۀ يهوديه» نيز اشاره كرده است.
در هر صورت، شهر مورد ارادۀ ابن رسته يعنى «جى»، 
باروئى با صد برج داشت. علاوه بر آن، عمارتى محكم و 
قلعه مانند به نام «ساروق» در دل شهر قابل توجه بوده 

بوده  رسانيده  هم  به  شهرت  جهان  در  كه  بنائى  است؛ 
(ابن رسته، 1365، ص 189) و قدمت آن را بايد از «زيج 
شاهى» بسيار معتبر دانست كه قبل از طوفان نوح در آن 
نهاده بودند. پس «از فضايل شهر اصفهان، وجود همين 
زيج است كه همة مردم كرۀ ارض بر آن اعتماد كرده اند.» 

(ابن رسته، 1365، ص 191)
برشمردن  به  نوبت  وقتى  رسته  ابن  تأسف،  كمال  با 
و توصيف بزرگان و مشاهير شهر رسيده، دامنة سخن را 
بر چيده تا «از اطناب گريخته باشد.» به اين ترتيب، آنچه 
از خلال نوشته هاى ابن رسته از شهر اصفهان يا همان 
مى آيد،  دست  به  آن  حوالى  روستاهاى  و  منطقة «جى» 
شهرى بوده است پرجمعيت، حاصلخيز و پيشرفته، داراى 

بازارهاى آباد و افق هاى تمدنى فراوان!
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نگاه شش جغرافيدان قرن چهارم
حدود نيم قرن بعد و در نيمة دوم قرن چهارم، در فاصله اى 
اندک، شش جغرافيدان ديگر از اصفهان ديدن كردند يا 
ابودُلف،  جيهانى،  اصطخرى،  گفتند؛  سخن  آن  به  راجع 

مَقدسى، ابن حوقَل و سرانجام، مؤلف گمنام حدودالعالم.
آنچه مى توان از فحواى سخن آن ها استنباط كرد، اين 
است كه در اين مدت يهوديه، بيش از پيش رشد كرد، تا 
بدان جا كه بر «جى» سايه افكند. آنقدر كه «جى» را از 
استحكامات  و  بلند «جى»  باروى  ديگر  و  انداخت  رونق 

دفاعى آن، امتياز برجسته اى به نظر نمى رسيد!

گزارش جيهانــى
و  توانگر  مردمان  از  العالم،  اشكال  در  جيهانى  ابوالقاسم 
مالدار اصفهان گفته؛ جامه هاى خوب اين شهر را - كه از 
جنس ابريشم و پنبه بوده – ستوده؛ از زعفران و ميوه هاى 
(جيهانى،  مى برده اند  عراق  همة  به  كه  كرده  ياد  شهر 
عراق  «در  گرفته  نتيجه  سرانجام،  و  ص141)   ،1368

شهرى بزرگ تر از اصفهان نيست.»

گزارش ابودلــف
پس از جيهاني، ابودلف در سفر خود به ايران، راهى اصفهان 
شده است. او جهانگرد، شاعر و دانشمند عرب در سدۀ چهارم 
است كه در نوشته اش، به سراغ هواى صاف و سالم شهر 
رفته كه موجب شده بوده «بدن مردگان در خاک آن جا» 
نپوسد. به همين خاطر نيز سيب به مدت هفت سال، تر و تازه 
مى مانده و هرگز گندم دچار شپش خوردگى نمى شده است. 
در پايان، با بى قيدى و گذرا، عنوان كرده كه «در اين شهر، 

آثار تاريخى زيبا زياد است.» (ابودلف، 1342، ص 87)

گزارش اصطخــرى 
ابوالاسحق ابراهيم بن محمد فارسي معروف به اصطخری، 
در  340ق.)،  حدود  (درگذشتة  چهارم  سدۀ  جغرافيدان 
كه  كرده  اعلام  بصراحت  خود  ممالك  و  مسالك  كتاب 
«جهودستان»، از «جى» بزرگ تر است. او حتا جهودستان 

را از همدان نيز بزرگ تر ديده است. اصطخری، «سپاهان» 
را پرنعمت ترين شهر ولايت جبال ديده و به اغراق نوشته 
سپاهان.»  در  كى  نيست  مال  آن  شهر،  هيچ  است: «در 

(اصطخرى، 1368، ص 164)
البته در اين جا ديگر يقين داريم كه مراد او از سپاهان، 
چرا  آن هاست.  حوالى  و  يهوديه  و  منطقة «جى»  دو  هر 
شهر  دو  «سپاهان،  كه  كرد  اعلام  ابتدا  همان  در  كه 
جامه هاى  سپاهان.»  شهر  ديگر  جهودستان،  يكى  است؛ 
مورد  نيز،  سپاهان  ميوۀ  و  نيكو  كرباس هاى  ابريشمى، 

توجه مؤلف بوده است.

گزارش ابن حوقَــل (صوره الارض)
در نسبت ميان يهوديه و «جى» در نگاه ابوالقاسم محمد 
برابر  دو  وى  چشم  در  يهوديه  بگوئيم  بايد  حوقل،  ابن 
«جى» جلوه گرى كرده است، و البته هر دو زيستگاه را، 
«فراخ نعمت تر و پهناورتر از همة شهرهاى جبال» دانسته 
است. او، اصفهان را «باركدۀ» فارس و جبال و خراسان 
و خوزستان ذكر كرده كه محصولاتش چون پارچه هاى 
مى شده  صادر  جاى ها  بدان   ميوه،  و  زعفران  گوناگون، 

است. (ابن حوقل، 1345، ص 106)
نزديك  به  فارس  از  وقتى  است:  سروده  حوقل  ابن 
اصفهان مى رسيد، همين كه بر فراز گردنة جنوبى شهر قرار 
مى گيريد، دو نقطة شهرى «جى» و يهوديه را مى بينيد كه 
با روستاهاى ميان آن ها، در نهايت خرمى و زيبائى هستند. 
روستاهائى كه خود برخى شهرى بوده و «منبر و خطيب و 
گرمابه و بازار» داشته اند. ابن حوقل، بنائى را كه قابل ذكر 
ديده است، قصر ابوعلى بن رستم بوده كه يكى از ده ها كاخ 
زيبا و مجلل شهر به شمار مي رفته است. او، آسياب هاى 

اطراف زاينده رود را نيز تعريف كردني ديده است.
نوروزى  جشنوارۀ  حوقل،  ابن  گزارش  در  نادر  نكتة 
كه  جائى  زاينده رود،  اطراف  در  است  «كُرينه»  منطقة 
«مردم در نوروز به مدت هفت روز در آن گرد مى آيند و به 

عيش و نوش و تفريح مى پردازند.»
خود،  اثر  ق.   350 سال  حدود  در  كه   - حوقل  ابن 

..
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صوره الارض را تأليف كرده است - بيقين اصفهان را ديده 
است.  نهاده  يادگار  به  خود  از  جالب  و  بديع  تصويرهائى  و 
او، روستاى ماربانان و باغ هاى پهناور آن را توصيف كرده، 
گوسفندان و عسل فريدن را ستوده و از قلعه خان لنِجان سخن 
گفته است، و همچنين روستاى رودشت را كه بيش تر خواربار 
اصفهان از آن جا تأمين مى شده است. او، آتشگاه اصفهان را 
چنين توصيف كرده كه «آتش آن، از آتش هاى ازلى قديم 
است و خادمان و نگهبانانى از زرتشتيان بر آن گماشته شده اند 

كه بسيار توانگرند.» (ابن حوقل، 1345، ص 109)
نويسندۀ صوره الارض، سپس داستان مفصلى از ورود 
يهود و سكنا گزيدن آن ها در منطقه گزارش كرده كه در 
جائى به نام اشُكهان فرود آمدند و آب و خاک آن را مشابه 
يهوديه  امروز  منطقه،  آن  يافتند.  خود  مادرى  سرزمين 
از  اصفهان  شهر  است: «وضع  افزوده  ادامه  در  او،  است. 
حيث تجارت و ثروت، از يهوديه بهتر است.» (ابن حوقل، 

1345، ص110)
مراد او از اصفهان، روستاهاى به هم چسبيده و متراكم 
اطراف يهوديه بوده است، وگرنه از همان ابتدا تكليف خود 

را با «جى» روشن كرده بود.

گزارش مَقدِســى
كتاب  چهارم،  قرن  جغرافيدان  مقدسى،  شامي  ابوعبداالله 
 375 سال  در  را  معرفه الاقاليم  في  احسن التقاسيم  خود 
تأليف كرد. بي جا نيست اگر مقدسي را به واسطة توجهش 
او  هم  بخوانيم.  انسانى  جغرافيای  عالم  انسانى،  امور  به 
مردد است كه اصفهان را جزو جبال آورد يا فارس! چرا 
كه اين شهر از نظر لهجه و آداب و رسوم، به اهل جبال 
نزديك است و از نظر جغرافيائى به ناحية فارس مى خورد. 

(مقدسى، 1361، ص 576)
به هر صورت مقدسى، توصيف اصفهان را با يهوديه 
شروع كرده است. همين، نشان از رشد و گسترش بيش 
از حد يهوديه دارد. جائى كه ديگر ماهيت يهودى بودن 
آن از بين رفته و به واسطة رشد شهر  ک  ها و روستاق هاى 
توصيف  در  مقدسى  ناميد.  آن جا  بايد  را  اصفهان  اطراف، 
آورده  فقط  «جى»،  همان  يا  «شهرستان»  يا  «مدينه» 
است.  بزرگ  پلى  آن،  پائين  و  دارد  بلند  «دژى  است: 
جامع آن، كهن تر و استوارتر است.» (مقدسى، 1361، ص 

(580
ديگر  مقدسى  از  بعد  بگوئيم  اگر  بود  نخواهد  بى جا 
مراد همة جغرافى نويسان از شهر «اصفهان» يعنى ناحية 
روستائى  ديگر  «جى»  و  يهوديه،  اطراف  يافتة  گسترش 
كوچك در رديف ديگر روستاهاى شهر بوده است. مقدسى 
و  پرجمعيت  و  آباد  و  گفته: «بزرگ  اصفهان  توصيف  در 
مقدسى -  همه  اين  با  است»؛  بازرگانى  شهر  و  پربركت 
داشته  ايرانشهر  به جهان  كه نگاهى تنگ و منفى راجع 
- اصفهانى ها را نيز بى نصيب نگذاشته و شهر را بهشتى 
توصيف كرده كه چراگاه گاوان شده است! بدين خاطر كه 
اصفهانى ها «مردمى هستند بد زبان و بد خوراک، خشك، 
نادرست اند.  معامله  در   ... ظرافت  نه  و  دارند  سخاوت  نه 
جگر را مى سوزانند. حنبليانى درشت خويند و دربارۀ معاويه 

افراط مى كنند.» (مقدسى، 1361، ص 579)
همين جغرافيدان، اندكى بعد كه به سراغ مسجد جامع 
اصفهان رفته، نگاه مهربان ترى پيدا كرده و نوشته است: 
«جامع، در بازارى زيبا است كه ستون هائى گرد دارد ... 

..

..

..
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من پس از جامع مصر، نماز آبادتر از جامع ايشان نديده 
همة  در  و  نشنيده  ايشان  شهر  از  پرجمعيت تر  شهرى  و 
كشور اسلام، خاكى بدين خوبى نيافته ام.» راجع به مردم 
و بزرگان شهر نيز افزوده است: «چقدر قارى و اديب و 
صاحبدل كه اين شهر بيرون داده است!» سرانجام مقدسى 
در توصيف كلى شهر و بيان جايگاه آن در ايران زمين، آن 

را از همدان بزرگ تر و از رى آبادتر ديده است.

الي  من المشرق  حدودالعالـم  نويسندۀ  گزارش 
المغرب

آنچه از كتاب حدودالعالم باقى مانده، اندک و ناقص است. 
كتاب، در حدود سال 372ق. نگاشته شده است. نويسندۀ 
برشمردن  از  پس  جبال،  ناحيت  ذكر  در  آن،  نامعلوم 
شهرهاى آن، خيلى سريع از شهر اصفهان با اين جملات 
گذشته كه «شهرى عظيم است و آن، دو شهر است؛ يكى 
منبر  دو  هر  در  شهرستان.  را  يكى  و  خوانند  جهودان  را 
 ،1372 المغرب،  الى  المشرق  من  (حدودالعالم  نهاده اند» 
ص 388). نيز از جامة ابريشم و ديگر منسوجات منطقه 

ذكرى به ميان آورده است.

گزارش ناصرخســرو (سفرنامه)
حكيم ناصرخسرو قبادياني(391-481ق.)، دقيقاً به سال 
هيچ  همتايانش،  برخلاف  او  شد.  اصفهان  وارد  444ق. 
سخنى از زاينده رود به ميان نياورده است. نيز از اين جمله 
 ،1378 (قبادياني،  نهاده»  بر  هامون  است  «شهرى  كه 
كوچه ها  عظمت  و  وسعت  از  كه  اطلاعاتى  و  ص 118) 
كه  دريافت  مى توان  داده،  دست  به  شهر  بازارهاى  و 
ناصرخسرو در آن بيست روزۀ توقف در شهر، وارد منطقة 
گسترش يافتة يهوديه شده؛ جائى كه تازه باروى دور آن 
برافراشته شده بود. از اين جمله كه بعضى به وى گفته اند 
«پيش از اين كه بارو نبود، هواى شهر خوش تر از اين بود. 
چون بارو ساختند متغير شد»، درمى يابيم در اندک سالى 
پيش از ورود ناصرخسرو، باروى اطراف شهر تكميل شده 
بوده است. همين مهم، براى ما كه به دنبال شناسنامه و 

تاريخچة عناصر شهرى اصفهان هستيم، بسيار پراهميت 
زمان  در  جديد،  يهودية  اطراف  باروى  آيا  مى كند.  جلوه 
آل كاكويه يا پيش تر - چنان كه بعضى گفته اند - در زمان 

ديالمه ساخته شده بود؟
«مسجد  شيفتة  ناصرخسرو،  پنجم  سدۀ  اواسط  در 
بود.  شده  آن»  اطراف  بازارهاى  و  نيكو  بزرگ  آدينة 
شهر  ميان  مرتفع  و  نيكو  بناهاى  و  روان  آب  جوى هاى 
قوى  مديريت  از  سخن  آن،  حصين  باروى  ضميمة  به 
شهرى در زمان ديلميان بر اصفهان دارد. جائى كه شهر 
نخستين بار طعم پايتختى امپراتورى عظيمى را چشيد و 
كسانى مثل صاحب بن عباد در آن منزل گزيدند و بدان 

افتخار مى كردند.
جملة معروف ناصرخسرو راجع به اصفهان كه گفت: 
«من، در همة زمين پارسيگويان، شهرى نيكوتر و جامع تر 
و آبادان تر از اصفهان نديدم»، پاداش شايستگى هائى است 
كه اصفهان در طى چند قرن اخير كسب كرده بود. رسيدن 
حكمرانى  مركز  و  آل بويه  پايتخت  سه  از  يكى  مقام  به 
و  ارسلان  آلب  پايتختى  تاج  تا  بود  مقدمه اى  آل كاكويه، 

ملك شاه سلجوقى، بر ستيغ شهر درخشيدن بگيرد.

گزارش مجمل التواريخ والقصص
نويسندۀ گمنام كتاب مجمل التواريخ والقصص جغرافيدان 
نبوده است. نويسنده اى بوده با ذوق كه به سال 520ق. 
مى خواسته حقايقى تاريخى همراه با داستان هاى بديع به 
كتابش  انتهاى  در  نيز،  خاطر  همين  به  درآورد.  نگارش 
فرهنگى جغرافيائى از شهرها و آبادى هاى جهان اسلام 
ترتيب داده است. اين كه اطلاعات اين فرهنگ را از كجا 
كتاب های  از  آن،  از  را  زيادى  بخش  بگوئيم  بايد  آورده، 
كه  چنان  است.  كرده  ذكر  شهر  هر  تاريخ  به  مربوط 
آورده،  اصفهانى  حمزۀ  اصفهان  تاريخ  از  كه  بخش هائى 

به مناسبت در ابتداى مقاله آورديم.
جمله اى كه نويسندۀ كتاب مجمل التواريخ والقصص 
بدان افزوده و مربوط به قرن ششم هجرى است، آن است 
كه «به عراق و خراسان، از اصفهان بزرگ تر شهر نيست» 
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همچنين   .(525 ص   ،1318 والقصص،  التواريخ  (مجمل 
ابريشمى  و  كرباس  پنبه اى،  پارچه هاى  كه  است  افزوده 
اصفهان را با ديگر ظرايف آن شهر، به سراسر عالم ببرند.

انسانى،  جغرافياى  حوزۀ  در  كه  ديگرى  حقيقت 
نخستين بار اين نويسندۀ قرن ششم از آن پرده برداشته، 
جدال هاى مذهبى ميان فرقه هاى مختلف شهر بوده است؛ 
جدال هائى سخت كه همة فضايل اصفهان در تيرگى آن 
رنگ مى باخته و از آن پس جزو جدائى ناپذير تاريخ شهر 
آمده  جغرافيائى  كتاب های  در  مكرر  صورت  به  و  گرديد 
كنند  تعصب  يكديگر  با  پيوسته  شهر،  آن  «مردم  است: 
باشند»  مشغول  بدين  پيوسته  از جانبين، و  رَود  و قتل ها 
شده  چه   .(525 ص   ،1318 والقصص،  التواريخ  (مجمل 
بدين  فضايل،  و  محاسن  همه  آن  با  شهرى  كه  است 

مصيبت گرفتار آمده بوده است؟

گزارش ياقوت حموى
گزارش  والقصص،  التواريخ  مجمل  از  پس  قرن  يك 
جهان  جغرافيائى  بزرگ  فرهنگ  نويسندۀ  از  ديگرى 
دراختيار  (575-626ق.)  حموى  ياقوت  يعنى  اسلام 
فرهنگ  در  اصفهان  مدخل  مطالعة  با  آنچه  ماست. 
حقيقت  اين  وامى دارد،  تأمل  به  را  آدمى  معجم البلدان 
شده  وارد  اشعار  حتا  و  اطلاعات  تمامى  تقريباً  كه  است 
كتاب های  ديگر  از  برگرفته  و  منقول  مدخل،  اين  در 
جغرافياى تاريخى است و خود مؤلف، گويا پا به اصفهان 
ماجراى  فتح،  چگونگى  تسميه،  وجه  است؛  بوده  ننهاده 
درفش كاويانى، داستان استقرار يهود، همه و همه عيناً 

در آثار پيشين ذكر شده است.
ياقوت با تكيه بر سخن منصور پسر باذان، در بررسى 
جايگاه «جى» و «يهوديه» نوشته است: «شهر اصفهان، 
در گذشته در جاى «جى» بود كه اكنون به «شهرستان» 
بخت نصر  كه  هنگامى  مى شود.  شناخته  «مدينه»  و 
بيت المقدس را بگرفت، مردم جهود آن جا را اسير كرده، 
به اصفهان آورد. ايشان، براى خود در كنار «جى» قلعه اى 
ساختند كه به «يهوديه» شناخته شد و با گذشت روزگار، 

«جى» ويران شد و جز اندكى از آن نماند و «يهوديه» 
آباد شد. پس، شهر اصفهان امروزين (سدۀ هفتم) همان 

«يهوديه» است.» (حموى، 1380، ج 1، ص260)
در حوزۀ جغرافياى انسانى، ياقوت به چندين واقعيت 
واقعياتى  است؛  كرده  اشاره  اصفهان  مردم  به  راجع  تلخ 
زبان  از  اول  مى شود.  ديده  مكرر  نيز  بعدى  آثار  در  كه 
اندازۀ  به  شهر  هيچ  در  گفته: «من،  جهانگردان  از  يكى 
چندان  اتهام،  اين  نيافتم.»  روسپى  و  زناكار  اصفهان 
«از  كه  مطلب  اين  اما  نگرفت.  اصفهانى  و  اصفهان  بر 
ويژگى هواى آن جاست كه آدمى را كنس مى سازد»، با 
بود: «هركس  گفته  كه  عباد  بن  صاحب  سخن  چاشنى 
من  از  درآيم،  اصفهان  به  آن كه  از  پيش  دارد،  نيازى 
فرامى گيرد  مرا  خستى  درآيم،  بدان جا  چون  كه  بخواهد 
يا  افسانه  نمى يابم»،  خود  در  را  آن  ديگر  جاى  در  كه 
دامن  بر  امروز  به  تا  ياقوت  زمان  از  كه  است  اتهامى 

اصفهانى مانده است.
افزوده هاى ياقوت بر دانش ما، بسط سخن نويسندۀ 
مذهبى  جدال هاى  به  راجع  والقصص  التواريخ  مجمل 
ويرانى  به  رو  شهر  اين  گفته: «امروز  تأسف  با  كه  است 
است. فتنه و آشوب ميان شافعيان و حنفيان و جنگ هاى 
ويران  را  شهر  اين  از  بخش هائى  ايشان،  ميان  پى درپى 
كرده است. هر گروهى كه پيروز مى شوند، محلت ديگرى 
را ويران كرده، به آتش مى كشند و هيچ چيز جلوگير ايشان 
نيست. كم تر دولتى مى تواند در آن جا بماند و به آبادى آن 

پردازد.» (حموى، 1380، ج 1، ص 261)

گزارش زكريا قزوينــى
ق.)،   682-600) قزوينى  محمود  بن  محمد  بن  زكريا 
نويسندۀ كتاب آثارالبلاد و اخبارالعباد است. كتاب، به زبان 
عربى است و جهانگير ميرزا قاجار، به سال 1268 آن را 
به فارسى ترجمه كرده است. اين كتاب - آن گونه كه در 
عنوانش بروشنى معلوم است - جغرافياى انسانى را بسيار 

مورد توجه قرار داده است.
كرده  بسنده  اين  به  فقط  طبيعى،  جغرافياى  به  راجع 
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كه از اثرات هواى خوب اصفهان، آن است كه سيب يك 
سال تازه مى ماند و گندم و گوشت، دير خراب مى شوند. اما 
جغرافياى انسانى آن، شرح جنگ ها و جدال هاى مذهبى 
ميان مردم شهر است و صدماتى كه بزرگان و مشاهير شهر 

از جمله حافظ ابونعَُيم در اين ميانه متحمل مي شده اند.
حافظ ابونعَُيم - كه «مردم اصفهان بر او تعصب ورزيدند 
و از جامع براندند» - سرانجام سلطان محمود بدين خاطر 
كشتارى در مسجد جامع به راه انداخت (قزوينى، 1373، ص 
357). ابوبكر بن فُورک كه اشعرى مذهب بود و بدين سبب او 
را بند كرده به شيراز بردند. صدرالدين خجندى كه با محمدبن 

اتابك ايلدگز واهمه داشت و داستان آن آمده است.
علاوه بر اين ها، بايد بر اين حقيقت هم تأمل كرد كه 
در آن هنگامة پرآشوب قرن هفتم، باز هم چراغ دانش، 
است: «صنعتگر  بوده  فروزان  اصفهان  در  صنعت  و  ادب 
... ارباب علوم از  بسيار خوب در آن ولايت به هم رسد 
مجتهدين و منجمين و اطبا، بخصوص شعرا، در آن شهر 
عنوان  به  نويسنده  است.»  بوده  ديگر  شهرهاى  از  اكثر 
شاهد مثال خود، نام كسانى چون جمال الدين عبدالرزاق، 
نفر  چندين  و  اصفهانى  ابوالفرج  اسماعيل،  كمال الدين 
ديگر را نام برده كه همگى منصوب به اصفهان مى باشند. 
نويسنده، سپس با ذكر سخن و داستان صاحب بن عبّاد، 
اهل  كه  «گويند  كه  كرده  تأكيد  افسانه  اين  بر  دوباره 
اصفهان، لئيم و بخيل باشند». پس حكاياتى چند بر اين 

افزوده است. (قزوينى، 1373، ص 358)

گزارش ابن بطوطــه (سفرنامه)
ابوعبداالله محمد بن عبداالله معروف به ابن بطوطه (703-

779ق.)، در جمادى الآخر 727 به مدت چهارده روز مسافر 
اصفهان بوده است. او، زياد به گردش در شهر و توصيف 
زيبائى هاى آن شايق نبوده است. بيش از اين ها به دنبال 
پير و خانقاهى بوده تا كلامى و پندى از او بگيرد و دمى 
با همكيشان خود به سر برد. بدين سبب نيز، زاوية شيخ 
على بن سهل را نشيمنگاه خود ساخته و مورد ملاطفت و 

پذيرائى شيخ قطب الدين نامى قرار گرفته است. 

با اين همه، تصاويرى كه اين مسافر تيزبين آفريقائى 
از شهر به يادگار نهاده، تصاويرى جاندار و بديع است. او در 
بدو سخن، از اختلافات مذهبى ميان شيعيان و سنيان شهر 
ناليده كه شهر زيباى اصفهان را به ويرانى كشانيده بوده 
است: «اكنون قسمت زيادى از آن، در نتيجة اختلافاتى 
كه بين سنيان و شيعيان آن شهر به وقوع مى پيوندند، به 
ويرانى افتاده است. اين اختلافات، هنوز هم ادامه دارد و 
مردم آن شهر، دائم در منازعه و كشتار به سر مى برند.» 

(ابن بطوطه، 1370، ج 1، ص 246)
هنر ابن بطوطه، آن است كه به چهره شناسى و ذكر 
خصوصيات روحى مردم مناطق مورد بازديدش توجه داشته 
اصفهان،  «اهالى  گفته:  اصفهانيان  به  راجع  وى  است. 
مردمى خوش قيافه اند. رنگ چهرۀ آنان، سفيد و روشن و 
متمايل به سرخى است. شجاعت و نترسى، از صفات بارز 
ايشان مى باشد. اصفهانيان، مردمان گشاده دست اند.» (ابن 

بطوطه،1370، ج 1، ص 246)
چنان كه در گزارش هاى پيشينيان آمد، آن ها بالاتفاق بر 
خست و لئامت مردم اصفهان گواهى داده بودند و اين نگاه 
ابن بطوطه، شايد ريشه در درويش نوازى و غريب دوستى 
مردم اين شهر داشته باشد! ابن بطوطه، از دسته هاى اصناف 
و اهل حِرَف شهر سخن گفته كه جمعيت ها دارند و كارهاى 
ابن  مى دهند.  دسته جمعى  ميهمانى هاى  و  كرده  مشترک 
بطوطه، پس از ذكر مختصرى از ميوه هاى اصفهان همچون 
زردآلو، به، انگور و خربزه و يادآوری امتيازات فراوان آن ها، 

شهر را به مقصد شيراز ترک گفته است.

گزارش شمس الدين دمشقي
به  مربوط  كتابي  البحر،  و  البر  عجايب  في  نخبه الدهر 
دمشقي  انصاری  شمس الدين  از  است  هشتم  قرن  اوايل 
آن  محتوای  كه  (درگذشتة 727ق.)  ربوه  ابن  به  معروف 
دقيقاً جغرافيای تاريخي نيست. اثری است كه بيش تر به 
ذكر شگفتي های زمين و نيز نجوم و كاني شناسي پرداخته 
است. اما راجع به چند شهر معروف كه شايد مؤلف آن ها را 
جزو شگفتي ها شمرده، مطالبي دارد. وی در شرح منطقة 

..
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سرزمين ها  اين  «چشم  كه  دلنشين  سخن  اين  با  جبال، 
است؛  شهر  دو  است: «اصفهان،  افزوده  است»،  اصفهان 
يكي كهن كه بيش تر آن ويران گرديده و «جي» خوانده 
مي شده و سپس «شهرستان» نام يافته است و بر كنارۀ 
رود زنده رود بنا گرديده است و ديگری - كه آبادان است 
- يهوديه خوانده مي شود ...  اين شهر را حومه ای است كه 
نوزده روستا دارد و در هر روستائي بيش از سيصد آبادی 
است» (دمشقي، 1357، ص 312). نويسنده، بروشني بر 
ويراني «جي» و شكوفائي «يهوديه» و اقمار آن در آغاز 

قرن هشتم انگشت نهاده است.

گزارش حمداالله مستوفــى
نزهت القلوب حمداالله بن ابي بكر مستوفى قزويني، آخرين 
هشتم  قرن  اواسط  در  كه  است  تاريخى  جغرافياى  كتاب 
(سال 740ق.) به زبان فارسي نوشته شده و ما به مطالعة آن 
مى پردازيم. از آن جا كه نويسنده در دستگاه حكمرانان مغول 
مشغول به كار بوده، گزارش بسيار دقيقى از ميزان ماليات 
ديوانى و تعداد آبادى ها و مسافت راه ها به دست داده است.

اصفهان عصر مستوفى، با آن كه خرابى هاى دهشتناک 
عصر مغول را پشت سر نهاده بود، با اين حال چهل و چهار 
محله داشته. ولايت، به هشت ناحيه و چهارصد ديه تقسيم 
مي شده. بدين قرار كه ناحية «جى»، هفتاد و پنج پاره ده 
داشت وماربين، پنجاه و هشت تا؛ كَرارج سى و سه پاره، 
قُهاب چهل پاره، برُخوار سى و دو پاره، لنِجان بيست پاره، 
شصت  داراى  كه  رودشت  سرانجام،  و  پاره  هشتاد  برَاآن 
پاره ده بود. مستوفى در ذكر هر ناحيه، ديه هاى معظم آن 
را آورده و سپس اضافه كرده است: «اين ديه ها را - كه 
معظم قراى مى خوانيم - از آن هاست كه در ديگر ولايات، 
شهر خوانند. زيرا كه در هر يك از آن ديه ها، كمابيش هزار 
خانه باشد و بازار و مساجد و مدارس و خانقاهات و حمامات 

دارد.» (مستوفى، 1366، صص 55-54)
شايد اطلاعات ديوانى، مستوفى را بدين آگاهى رسانده 
باشد كه «زلزله و بارندگى و صاعقه - كه موجب خرابى 
باشد - در او كم تر اتفاق افتد ... و در او بيمارى مزمن و وبا 

كم تر بود.» مستوفى، مانند ابن بطوطه مردم اصفهان را 
«سفيد چهره و مردانه» ديده است و البته سريع به سراغ 
حقيقت تلخ تاريخ اجتماعى آن دورۀ اصفهان رفته و با اين 
آگاهى كه بيش تر مردم اصفهان سنى و شافعى بوده اند، 
افزوده: «اما بيش تر اوقات با هم در محاربه و نزاع باشند 
و رسم دو هوائى هرگز از آن جا برنيفتد و همة خوشى هاى 
آن شهر، در هنگام اظهار دو هوائى با ناخوشى آن فتنه 

مقابل نتوان كرد.» (مستوفى، 1366، ص 55)
از  مستوفى،  حمداالله  كه  است  حقيقت  اين  از  پس 

شاعرى گمنام آورده است:
اصفهان، جنتى است پر نعمـت

جز جوانى در او نمى بايد
همه چيزش نكوست الا آنـك

اصفهانـى در او نمى بايــد
در ادامه، شعر معروف كمال الدين اسماعيل را - كه 
در نفرين مردم دردشت و جوباره سروده - چاشنى سخن 
يهودية  از  را  دجّال  كه  آورده  پيامبر  از  حديثى  مى كند. 
اصفهان برشمرده است. گفتنى است كه مستوفى، نگاهى 
خوشگوار  ميوه هاى  همچنين  و  شهر  مادى هاى  به  نيز 

آن جا داشته كه تا روم و هند مي برده اند.

نتيجــه
بازتاب بازديد هاى جغرافيدانان مسلمان را از قرن سوم تا 
هشتم، در رشد و شكل گيرى شهر اصفهان و نيز تحولات 
اجتماعى آن مورد بررسى قرار داديم. دانستيم در اين پنج، 
شش قرن شهر اصفهان دگرديسى عجيبى داشته؛ بدين 
شكل كه آنچه از شهر اصفهان اراده مى شد، در طى اين 
مدت از منطقة محصور «جى» به منطقة گسترش يافتة 
اطلاق  آن،  اقمارى  شهرک هاى  و  يهوديه  يعنى  يهوديه 
يعنى  اسلامى  نخستين  سده های  در  كه  جائى  مى شود. 
زمان خلافت منصور عباسى، سنگ بناى آن نهاده شد و 
با چسبيده شدن به منطقة مسكونى «يهوديه» و مستحيل 
شدن روستاهاى اطراف، ساختار شهرى و هويت يكسانى 

يافت و «اصفهان» ناميده شد.



(13
88

ان 
مست

 (ز
76

اد 
اسن

نة 
نجي

ة گ
لنام

فص

66

زمين گسترده و فراخ دامن، آب فراوان و نزديك - كه 
با اندكى كندن زمين يا كشيدن جوى از زاينده رود به دست 
مى آمده - رشد جمعيت را تا هر اندازه امكان مى داده است. 
محصولات زمينى (معادن) و باغى (ميوه) با سود جستن 
از خاک خوب و هواى معتدل، بسرعت شهرتى در جهان 
براى  عظيم  ثروتى  منبع  و  كرده  پيدا  آن  خارج  و  ايرانى 
بافندگان  و  صنعتگران  اين،  بر  علاوه  شد.  آن  ساكنان 
بسيارى در آن جمع شد و پارچه هاى پشمى و پنبه اى اش، 

راهى بازارهاى جهان اسلام گرديد.
رفاه نسبى مردم منطقه، موجب گشت در كنار گسترش 
ذهن  و  دل  به  نيز  ادب  و  فرهنگ  حِرَف،  انواع  و  صنايع 
مردم راه يابد و در اين منطقه به مدارج بالا برسد. در اين 
مدت دو دورۀ پايتختى (دورۀ آل بويه و عصر سلجوقيان)، 
جهشى صد چندان نصيب اصفهان كرد. با همة اين ها، با 
سنگ  به  را  شهر  ريشة  مذهبى  جدال هاى  تأسف  كمال 
رسانيد و هجوم تعصبات فرقه اى و غير آن، سنگ تفرقه 
و جدائى را در ميان مردم شهر درافكند. اوضاع بدين نهج 
بود تا زمانى كه تيمور، اولين شوک جمعيتى را بر اصفهان 
وارد آورد و پس از آن، دورۀ اوج اين شهر به سال 1006ق. 

و پايتختى پرشكوه صفويه از راه رسيد.
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